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گلوله ای برای شادی
چند ســاعت  اخترمحمــد ماکویــی: 
مانده به بــازی، خیابان ها مملو بود از 
افرادی که با وجود باران شــدید، سوار 
بر موتورســیکلت دوردور می کردند و 
فریاد شادی ســر می دادند. بازی بین 
تیم های فوتبال هند و افغانســتان بود 
(فینال جــام جنوب آســیا در یکی از 
شهر های هند). چند دقیقه بعد از آغاز 
نیمه دوم، افغانستان گل اول این بازی 
را زد و در چنــد نقطه از شــهر صدای 
شلیک شــنیده شد. این صدای شلیک 
ســلاح هایی بود که افراد مســئول و 
غیرمســئول دارند که تعدادشان هم 
افرادی  نگرانی ها درباره  نیســت.  کم 
که این ســلاح ها را حمل می کنند، نیز 
بسیار است. این بار اما هند افغانستان 
را با همه حواشــی ای کــه داور ایجاد 
کرده بود، برد و دیگــر گلوله ای برای 

شادی شلیک نشد. 
شــلیک هوایی در مواقع شــادی 
افغان هــا از گذشــته  های دور وجود 
داشته اســت. در مناطق دوردست و 
روســتایی هم این رسم، رواج بیشتری 
داشــته. در قدیم (چند دهه گذشته) 
هنگامی که کودکــی در یک خانواده 
به علاوه  می شــد،  متولــد  روســتایی 
خانواده این کودک، همسایه  ها و اقوام 
دور و نزدیــک آن می آمدنــد مقابــل 
خانه کودک نورســیده، شلیک هوایی 
می کردنــد. در عروســی ها نیز این امر 
معمول بــود و تاکنون نیز در برخی از 
مناطــق رواج دارد، در یک مورد از این 
عروســی ها، به صورت اتفاقی گلوله 
به سمت عروس شلیک شد و عروس 
جان خود را از دســت داد. اگر فردی 
هم از ســفری دور برمی گشــت اقوام 
برای خوشــامدگویی شــلیک هوایی 

می کردند. 
افراد  از دست  جمع آوری ســلاح 
غیرمســئول از زمان ریاست جمهوری 
«حامــد کــرزی» آغاز شــد و بیشــتر 
نیرو هــای  بــرای  شــرکت هایی کــه 
بین المللــی کار می کردنــد و بــرای 
تأمین امنیــت کاروان های مواد غذایی 
و ســوختی ایــن نیروها ایجاد شــده 
بودند، خلع ســلاح شدند. افراد زیادی 
همچنان بدون مجوز، ســلاح دارند و 
در مواقع شــادی یا در مواردی اندک 
از اختلاف های قبیلــه ای که به جنگ 

می انجامد، از آن استفاده می کنند.
 پس از بازی فوتبال که افغانستان 
نتوانســت ببرد، نوبت بــه تیم ملی 
«کریکت» افغانســتان رسید که چند 
روز پس از مســابقه فوتبال، توانست 
تیم«زیمبابــوه» را شکســت دهــد. 
همین موضوع، دوباره شــادی را به 
میان افغان ها آورد و دلیلی شد برای 
شــلیک های هوایی. میلیون ها گلوله 
در سراسر کشور شلیک شد و موجی 
از ترس و وحشــت را به میان مردم 
آورد. کابل مرکز این شــلیک ها بود. 
مردم کــه گویی به این صداها عادت 
کرده  اند، با شــبکه  های تلویزیونی  که 
صحبت می کنند، از ترس خود در آن 
شب می گویند. فردی می گوید گمان 
کرده طبــق معمول دوباره حمله ای 
صــورت گرفتــه و بــا عجلــه برای 
پناه گرفتن به زیرزمین خانه خود رفته 
اســت. دراین میان به عــلاوه افرادی 
که بدون مجوز ســلاح دارند، بعضی 
از نیروهــای امنیتــی نیز ایــن کار را 
انجام دادند که بنابر گفته سخنگوی 
وزارت کشــور، ایــن افراد بازداشــت 
خواهند شــد و شغل شان را از دست 

خواهند داد. 
ورزش و ورزشــکاران در بیشــتر 
موارد، باعث شادی افغان ها شده  اند 
و بدون تعصب قومــی کنار یکدیگر 
شــادی کرده اند، ولی این گلوله  هایی 
که بــرای شــادی بــه هوا شــلیک 
می شوند فقط برای افرادی که آن را 
شلیک می کنند، شادی آفریده است. 
در همین جریان برد تیم ملی کریکت 
بنابــر گزارش ها، فقــط در کابل چند 
نفر زخمی شــدند. استفاده گلوله به 
عنــوان ابزاری برای شــادی در کمتر 
جایی از دنیا مرســوم اســت ولی در 
افغانستان شــاید به دلیل چند دهه 
و عادی شــدن داشتن  جنگ داخلی 
اســلحه، از آن به عنوان یک وسیله 
برای شــادی اســتفاده می شــود. با 
وجــود اینکــه دولت هشــدارهایی 
در مواقعــی کــه ورزشــکاران ملی 
افغانستان بازی دارند، می دهد، ولی 
با همه هشدارهای داده شده باز هم 
افراد زیادی این کار را انجام می دهند 
تا با شــلیک گلوله ای شادی خود را 

نشان دهند.

یک مفهوم

دیده می شوم، پس هستم

عکس ســلفی پدیده ای تقریبــا نوظهور، اما فراگیر محســوب 
می شود که این  روزها همگان را با خود درگیر کرده است. روزگاری 
انســان ها برای گرفتن یک عکس، به یک «دیگری» نیاز داشــتند تا 
بتوانند چنین عملی را امکان بخشند. این پدیده نوظهور این امکان 
را برای انســان ها به وجود آورد تا بتوانند خودشــان از خودشــان 
عکس بگیرند. به  عبارتی این پدیده در این معنا، نوعی خوداتکایی 
را بــرای انســان ها به ارمغان آورد تــا بتوانند حتــی در خلوت  از 

خودشان تصویری را ثبت کنند. 
تــا قبل از ظهور پدیده ســلفی ها، انســان ها بیشــتر به صورت 
دســته جمعی و با حضور فــردی به نام عکاس بــه ثبت تصاویر 
می پرداختنــد. در هــر جمعــی یک نفر غایب می شــد تا پشــت 
دوربین ها قرار بگیرد و تصویری را خلق کند، اما با ظهور این پدیده 
بود که دیگر لازم نبود فردی از میان جمع پشــت دوربین برود؛ این 
امکان مهیا شــده بود که همگان بتوانند به صورت دســته جمعی 
مقابل لنز دوربین قرار بگیرنــد. نباید از کنار این جابه جایی عکاس 
به راحتی عبور کرد. این جابه جایی نشــان دهنده تغییر در نوع نگاه 
و جایگاه انســان های دنیای مدرن است. اما آنچه بیش از همه در 
این جریان به آن توجه می شــود این اســت که هر فردی می تواند 
بــدون نیاز به دیگران، از خودش به تنهایی عکس ســلفی بگیرد و 
کارش را پیش ببرد. جریانی که به نظر می رســد می تواند محصول 
نوعــی از فردگرایی مدرن باشــد؛ اگرچه در ظاهر فــرد را از وجود 
دیگران بی نیاز کرده، اما از ســویی دیگر، فرد به شــدت به دیگرانی 

برای دیده شدن و تأیید سلفی ها نیازمند است. 
تمــام این امکانات بود که زمینه را مهیا کرد تا پدیده ســلفی ها 
به ســرعت وارد زندگی روزمره انســان ها شــده و حتی سبک های 
مختلفی را بر خود پذیرا باشد. این روزها ما دیگر با یک پدیده ساده 
و روزمره مواجه نیستیم، بلکه ما با دنیای سلفی ها مواجه شده ایم. 
عده ای صرفا آن را محصول یک پیشرفت تکنولوژیک می دانند که 
تنها توانســته امکاناتی مترقی در اختیار انسان ها قرار دهد که قبلا 
برایشــان مهیا نبوده است، اما در طرف دیگر هستند کسانی که این 
پدیده را چیزی فراتر از یک تغییر ســاده تکنولوژیک می دانند، اینان 
معتقدند این پدیده را باید پاســخی به نارسیسیســم انسان مدرن 
تلقــی کرد که مدام در حال نمایش خــود بوده و تلاش دارد خود 
را از زوایــای مختلفی ببیند و همچنین به دیگران نشــان دهد. این 
خودشــیفتگی که اشــتیاقی وافر برای عرضه کردن «خود» را رقم 
زده، نوعی از خوداظهــاری را به وجود آورده که افراد از طریق آن 
تلاش دارند دائما در بهترین و خاص ترین حالات ممکن دیده شوند 
و دیگران آنها را از همان زوایایی که خودشان دوست دارند، ببینند. 
در همین راســتا قطعا نمی توان پدیده سلفی را صرفا پیامد یک 
تکنولوژی جدید یا پیشــرفت فناوری دانســت، بلکــه اتفاقی بس 
بزرگ تر در حال رخ دادن است که این اتفاق همانا «تنهاشدن انسان 
مدرن» است. انســان عصر ما پس از تنهاشدن بود که به یاد آورد 
باید زین پــس به تنهایی عکس بگیرد، باید به گونه ای ابزار بســازد 
که این ابــزار امکان تنهاماندن را در اختیار او قرار دهد. انســان ها 
درست در همان زمانی که مقابل لنز دوربین هایشان قرار می گیرند، 
در حال ابژه شــدن در مقابل لنزها هســتند. ما گمان می کنیم ما به 
دوربین ها نگاه می کنیم، اما این در حالی  اســت که ما در این فرایند 
تنها شیء دیده شونده هستیم و خود را در معنای لکانی در معرض 
دیده شــدن قرار می دهیم؛ اینجاست که شکاف میان چشم و نگاه 
احساس می شود و در این فرایند انسان مدرن تنها یک چشم است 
و نگاه در جای دیگری قــرار دارد. به واقع در این فرایند پیچیده ما 
که به یکباره تنها شــده ایم، تحت سیطره نگاهی قرار می گیریم که 
عشــوه های بدن را مقابل نگاه لنزها ســرکوب می کند و در معنای 

فوکویی اینجاست که بدن آماج حملات قدرت قرار می گیرد. 
به واقع در زندگی امــروزی ما، «دیگری» در معنای واقعی خود، 
غایب اســت و من امروز به دنبال دیده شــدن و کسب هویت هستم 
و این دیده شــدن است که بخش بزرگی از هویت من را رقم می زند، 
برای همین اســت که گمــان می کنــم لنزهای دوربیــن، من را به 
دیده شدن نزدیک خواهند کرد، اما شاید به قول ژان پل سارتر، اینجا 
«دیگری جهنم اســت». جهنم است؛ زیرا این دیگری به شما هویتی 
نمی دهد، بلکه شــما را آماج ســرکوب قرار داده و به شما این ایده 
را تلقین می کند که «من چون دیده می شــوم، پس هستم» و در این 
معنا، من دقیقا همانی هستم که او می بیند؛ چراکه لنزهای دوربین 
مانند آینه لکان نیســتند که به من هویتی دوبــاره دهند، بلکه آنها 
آینه هایی دروغین هستند که در پشت آن چشم ها و نگاه های دیگری 
قرار گرفته که امکان شناخت من از خودم را از من می گیرند و در این 
فرایند من نمی بینم، بلکه تنها دیده می شــوم و این دیده شدن نوعی 

از دلهره و تنهایی اگزیستانس را در فرد زنده می کند. 
درنهایت اینکــه این فراینــد قطعا پیامد احتمالــی ظهور یک 
تکنولوژی نبوده اســت، بلکه تغییر عمیق تــری در حال رخ دادن 
است، دیگری واقعی در زندگی انسان مدرن به پس پرده ها رفته و 
ما غیابش را با لنزهای دوربین پر کرده ایم. شاید دریدا راست گفته 
باشــد، حقیقت آن چیزی نیست که سلفی ها تلاش می کنند آن را 
بیان کنند، حقیقت اصلی آن چیزی اســت که سلفی ها به واسطه 
کیفیت و چگونگــی خود درصدد پنهان کردن آن هســتند. در این 

معنا، ما امروز تحت سیطره لنزها قرار گرفته ایم. 
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گزارش

امر قابل هراس اعم از مســلمان یا مهاجر، براساس نیازهای سیاسی 
کشورها شکل می گیرد. به این معنا باید برای بررسی هر پدیده ای که امروز 
به موضوع هراس تبدیل شــده اســت، پیش زمینه هــا، نیازها و رفتارهای 
سیاسی کشورها را بررسی کرد، زیرا اساسا در فضاسازی ها علیه یک قوم، 
نژاد، مذهب یا گروه اجتماعی، بیش از هر چیز باید سویه های سیاسی آن 
فضاســازی را در نظر گرفت. برای مثال اتفاقاتی که در شــب سال نو در 
شــهرهای مختلف آلمان ازجمله کلن و هامبورگ روی داد، بهانه ای در 
اختیار جریان راســت افراطی این کشــور قرار داد تا به وسیله آن به انتقاد 
از آنگلا مرکل، صدراعظم این کشــور و سیاست های او بپردازند. سیاست 
مرکل در زمینه بازکردن درهای کشور به روی مهاجران، از همان ابتدا نیز 
مخالفت هایی را در جریان راست افراطی آلمان به همراه داشت. با وجود 
این، صدراعظم آلمان این تصمیم اخلاقی را نســبت به مهاجران سوری 
و عراقی اتخاذ کرد. ازســوی دیگر باید به رقابت های سیاســی موجود در 
آلمان برای کســب قدرت توجه کرد. جریان راست افراطی این کشور که 
به دنبال دســتیابی به قدرت است، در جریان تعرض به شهروندان خانم 
آلمانی در شــب ســال نو، بهترین فرصت را به دســت آورد تا در پوشش 

مهاجرســتیزی و مهاجرهراســی، به نقد آنگلا مرکل و سیاســت های او 
بپردازد. این در حالی است که اگر نگاهی به فهرست کسانی که دست به 
این اقدام زده اند، بیندازید خواهید دید بخشــی از آنها مقیم کشور آلمان 
و سال ها ساکن این کشــور بوده اند، بخشی دیگر مهاجرانی بوده اند که از 
کشورهای غیراسلامی به آلمان مهاجرت کرده اند و بخش سوم مهاجران 
مســلمان بوده اند. اگرچه آنچه در آلمــان رخ داده، اتفاقی ناراحت کننده 
و مذموم اســت، اما حتی می توان با نگاهی بدبینانه تصور کرد این اتفاق 
با برنامه ریزی قبلی صورت گرفته اســت. اینکه تعــرض به زنان آلمانی 
هم زمان در یک شــب و به صورت گســترده در بسیاری از شهرهای آلمان 
صورت گرفته، حتی این شــائبه را که این اتفاق در راستای تحقق خواسته 
سیاســی گروهی افراطی برنامه ریزی شده اســت، را تشدید می کند. نظیر 
چنین نگاهی در دیگر کشــورهای اروپایی و آمریکایی نسبت به مسلمانان 
وجود دارد که پس از گسترش حملات تروریستی داعش، بیشتر هم شده 
اســت. اسلام هراســی ای که پس از داعش ایجاد شــده است، بسیاری از 
واقعیت ها را نادیده می گیرد. یکی از مهم ترین این واقعیت ها این اســت 
که داعش اگرچه از سوریه و خاورمیانه برخاست، اما امروز مقصد بسیاری 
از جوانان اروپایی اســت و بخــش عمده ای از اعضــای کنونی این گروه 
تروریســتی را غیرمسلمانان اروپایی تشــکیل می دهند که پس از آشنایی 
و پیوســتن به این گروه مســلمان شــده اند. در کنار این موضوع نباید این 
واقعیت را فراموش کرد کــه قدرتمندترین متحدان ایالات متحده آمریکا 
در منطقه یعنی ترکیه و عربستان ســعودی را باید پدیدآورندگان داعش 

دانســت. همان طور که ترکیه و عربستان سعودی از پدیدآورندگان اصلی 
القاعده هم بودنــد. القاعده و داعش بــرای برآورده کردن برخی اهداف 
کوتاه مدت کشــورهای منطقه و متحدان اروپایی و آمریکایی ایجاد شدند 
ولی این گروه هــا پس از تأمین آن اهداف کوتاه مدت متوقف نمی شــوند 
و به خشــونت خــود ادامه می دهند. با این حال، تنها واکنش نســبت به 
شــکل گیری و ادامه فعالیت این گروه های افراطی  برخورد رســانه ای و 
تبلیغاتی  در قالب گســترش اسلام هراسی اســت. در برابر چنین رویکرد 
تبلیغاتی ای نسبت به داعش می توان از کشتار مسلمانان بوسنی یاد کرد. 
دو دهه پیش ارتش صربســتان بیش از هشت هزار مسلمان بوسنیایی را 
در بوسنی وهرزگوین قتل عام کرد؛ قتل عامی که پس از جنگ جهانی دوم 
بزرگ ترین نسل کشی در اروپا محسوب می شود. با وجود این، حجم اخبار 
و اطلاعاتی که درباره این رویداد در رســانه ها منتشر شد، قابل مقایسه با 
حجم اخبار و اطلاعاتی که درباره داعش منتشــر می شود، نیست. اگرچه 
قتل عام، کشتار و خشونت علیه بشر، توسط هر گروهی انجام شود، مذموم 
اســت و بایــد از آن تحت عنوان جنایت یاد کرد، امــا برخورد تبلیغاتی با 
رویدادهــای ضدبشــری، بیش از هر چیز نشــان دهنده تلاش برخی برای 
بهره برداری از آنهاســت. ما نباید این واقعیت را انکار کنیم که رفتارهای 
خشــونت آمیز و جنایات امروز داعش نسخه دیگری از خشونت صرب ها 
علیه مسلمانان در ۲۰ سال پیش است. این در حالی است که اگر اقدامات 
زیربنایی برای ریشــه کن کردن افراط گرایی صــورت گیرد، دنیا جای بهتری 

برای زندگی کردن خواهد بود. 

ایجاد هراس، نیاز سیاسى افراط گرایان

 محمدعلى ابطحى

دریچه

سال ۲۰۱۵ ســال جولان دادن افراط گرایان 
مذهبــی در عرصــه بین المللی بــود. پس از 
حملات گروه تروریســتی داعــش به پاریس 
در نوامبر ۲۰۱۵ که منجر به کشته شــدن ۱۳۰ 
شــهروند فرانسوی شــد، موج اسلام هراسی 
دوباره به راه افتاد؛ موجی که پس از اتفاقات 
شــب ســال نو در کلن آلمان و خبری شــدن 
آن در روزهای گذشــته، بار دیگر خروشــیدن 
گرفته اســت و برخی از سیاست مداران مانند 
دونالد ترامــپ، نامزد جمهوری خواهان برای 
انتخابات آینده ریاست جمهوری ایالات متحده 
آمریکا، نیز بر آن سوار شده اند. اما دراین میان 
مسلمانانی نیز هســتند که درمقابل این موج 
اسلام هراســی به پا خاســته اند. بــه گزارش 
«ای بی سی نیوز»، مســاجد فرانسه با بازکردن 
درهای خود بــه روی غیرمســلمانان، تلاش 
کرده اند علیه این تصورات کلیشه ای بایستند. 
بنا بر این گزارش، صدها مســجد و نمازخانه 
در سراســر فرانســه برای دعوت از مردم به 
منظور شرکت در برنامه هایی با هدف آشنایی 
با اسلام، درهای خود را به روی غیرمسلمانان 

باز کرده اند. این مساجد قرار اســت به بازدیدکنندگان فرصتی را به منظور 
گفت وگو درباره اسلام ضمن صرف چای و شیرینی دهند. در این طرح که 
«یک فنجان چای برادرانه» نام گرفته اســت، ضمن آنکه مســاجد محلی 
از بازدیدکنندگان با شــیرینی و نوشــیدنی پذیرایی می کنند، برنامه هایی را 
به منظور بازدید از مکان ها همراه با راهنما و برگزاری مناظره و کارگاه های 
مخصوص آشنایی با هنر خوشنویسی اسلامی برگزار کرده و حتی از مردم 
دعوت می کنند در یکی از پنج نوبت نماز جماعت روزانه حضور پیدا کنند. 
این طرح از سوی شــورای مسلمانان فرانســه به اجرا درآمده و هدف از 
آن تحریک به گفت وگو درباره اســلام و ایجاد حس انســجام ملی بیشتر 
در فرانســه است. «انور کبیبش»، رئیس شورای مسلمانان فرانسه، در این 
زمینــه گفت: «هدف ما از اجرای این طرح ایجاد فضایی اســت که در آن 
مردم بتوانند جمع شــده و با مســلمانان عادی فرانسه و همچنین همه 
شــهروندان کشــور ما ملاقات کنند. ما این ایده را داشــتیم که از سالگرد 
حملات رخ داده در تاریخ هفت و ۹ ژانویه سال گذشته میلادی در پاریس 
استفاده کنیم تا ارزش های واقعی اسلام را برجسته کرده و کلیشه های به 
وجودآمده درباره رابطه اســلام با خشونت و تروریسم را از بین ببریم». او 
ادامه داد: «آنچه اهمیت دارد این اســت که ما به جای برجسته کردن این 
حوادث تراژیک رخدادهای ۱۱ ژانویه ســال گذشته را که در آن،  میلیون ها 
نفر به نشانه هم بستگی به خیابان ها آمدند، برجسته کنیم». اما مسلمانان 
فرانســه تنها گروهی نیســتند که در برابر هجمه علیه اسلام هراسی قصد 

مقاومت دارند. 
تلاش های مسلمانان در  بریتانیا

بریتانیا یکی از پرشــمارترین جوامع مســلمان را دارد. پس از گسترش 
حمــلات جهادی گروه های اســلامی افراط گــرا، زندگی برای مســلمانان 

در انگلســتان هم ســخت تر شــده اســت. به گــزارش «دیلی تلگراف»، 
قبــل از تعطیلات ســال نو بود که «اســرا محمد»، دانش آموز ۱۵ســاله و 
مســلمان بریتانیایی، خبردار شــد برادر و خواهر کوچک ترش در مدرســه 
به خاطر مسلمان بودنشــان مورد تمســخر قرار گرفته اند. به همین دلیل، او 
سخنرانی ای را در زمینه اسلام هراسی آماده کرد و آن را برای همکلاسی ها 
و معلمشــان قرائت کرد. او در این ســخنرانی پنج دقیقه ای می گوید: «من 
یک خواهر کوچک هفت ســاله دارم که یک روز در حال گریه به خانه آمد 
وقتی از او پرســیدم چه شده است، گفت در مدرسه او را به خاطر حملات 
تروریســتی در پاریس مسخره می کنند. خواهرم می گفت دیگر نمی خواهد 
به مدرســه برگردد. برای برادر کوچکم هم همین اتفاق افتاده اســت و او 
مورد آزارواذیت همکلاســی هایش قرار می گیرد. همکلاســی های برادرم 
به او می گویند دین تو مردم را می کشــد». اســرا ســپس توضیح می دهد 
داعــش چگونه می خواهد تنش و نفــرت بین مســلمانان و غرب را زیاد 
کنــد و این کار را از طریق شــبکه های اجتماعی انجــام می دهد. او ادامه 
می دهد: «تروریسم هیچ ربطی به دین ندارد. اسلام چهره تروریسم نیست 
و مســلمانان تروریست نیســتند. اما آنچه داعش می خواهد، این است که 
شــما چنین فکری کنید. هرکدام از شــما که یک حســاب کاربری در یکی 
از شــبکه های اجتماعی دارید و از طریق آن درباره اسلام هراسی صحبت 
می کنید، بدانید باعث تقویت داعش شده اید». سخنرانی این دختر ۱۵ساله 
مســلمان یکــی از تأثیرگذارترین صحبت ها درباره اسلام هراســی اســت 
که تاکنون نزدیک به شــش هزار بار در شــبکه های اجتماعی به اشــتراک 
گذاشــته شده اســت. به تازگی نیز جمعی از جوانان انگلیسی در ویدئویی 
از مشکلات مسلمان بودن در انگلستان گفته اند و اینکه چقدر زندگی برای 
آنها پس از حملات تروریســتی داعش به پاریس سخت تر شده است. این 

ویدئو به عنوان یکــی از تأثیرگذارترین ویدئوها 
در زمینه مبارزه با اسلام هراسی شناخته شده 

است. 
اسلام هراسی در تلویزیون آمریکا

در آمریکا اسلام هراســی پــس از حملات 
یافــت و  تروریســتی ۱۱ ســپتامبر گســترش 
امســال دوباره پس از اینکه زن وشــوهری در 
ســن برناردینو ایالت کالیفرنیا دست به حمله 
به یک مرکز بهزیســتی زدند، برجســته شد. با 
وجــود این،  تلاش هایــی در این کشــور علیه 
اسلام هراســی صورت گرفته اســت. یکی از 
این تلاش ها را دانشــمند مســلمان مصری- 
آمریکایــی «دالیا مجاهد» انجام داده اســت. 
او پنجشــنبه گذشــته در برنامه «دیلی شــو» 
(Daily Show) که از شبکه «کمدی سنترال» 
می شــود،  پخــش   (Comedy Centeral)
روبه روی «ترور نوح»، (Trevor Noah) حاضر 
شد تا درباره اسلام هراسی و نقش رسانه ها در 
گسترش این پدیده بحث کند. او در این برنامه 
توضیح داد سوءتفاهم های بسیاری در ارتباط 
با شــناخت اسلام و ارتباط آن با افراط گرایی و 
تروریسم در جامعه آمریکایی وجود دارد. او در این زمینه گفت: «برعکس 
آنچــه در تفکــر عامه درباره مســاجد وجــود دارد، مســاجد جایی برای 
برنامه ریزی و ســازماندهی سیاسی نیســتند. اتفاقا کاملا برعکس مساجد 
جایی هستند که مســلمانان در آن جمع می شوند تا علاوه بر نمازخواندن 
و دعاکــردن، در فعالیت هــای شــهروندی شــرکت کنند و این مشــارکت 
اجتماعی باعث بالارفتن روحیه مدارا و اعتدال در مســلمانان می شــود». 
او همچنین در این مصاحبه اشــاره کرد اگر امروز در جهان این تصور غلط 
ایجاد شــده که همه تروریست ها مسلمان هستند، به علت نقش رسانه ها 
در جریان اسلام هراســی اســت و اسلام هراســی ای که در رسانه ها ترویج 
می شــود، ارتباطی با واقعیت های جهان واقعی ندارد. او همچنین افزود: 
«رسانه ها متوجه این موضوع نیستند اگر اسلام هراسی را ترویج کنند، فقط 
مســلمانان از این اتفاق آســیب نمی بینند، بلکه همه مردم از رواج ترس 
و تنفر در جامعه آســیب خواهند دید. به همین دلیل اســت که باید علیه 
تصورات کلیشــه ای نســبت به هر قوم و نژادی ایستاد». او همچنین تأکید 
کرد: «پیشــنهاد می کنم از تعداد تروریست های مسلمان آماری تهیه شود 
و با تروریست های دیگر مقایسه شــود. اگر این کار را انجام دهید، خواهید 
دید تروریســت هایی که گرایش اسلامی دارند در میان سایر تروریست ها در 
اقلیت هستند. البته این اولین باری نیست که فقط به خاطر گرایش سیاسی، 
قومی، نژادی یا دینی، گروهی را متهم می کنند. قبل از مسلمانان همین کار 
با رنگین پوســت ها نیز انجام شده است». مجاهد یکی از مسلمانانی است 
که تلاش های بســیاری برای مقابله با اسلام هراســی انجام داده است. او 
درحال حاضر مؤسســه ای مشاوره ای دارد که در زمینه خاورمیانه و جوامع 
مســلمانان در تمام دنیا تحقیق می کند. در ســال ۲۰۱۵، مجاهد از ســوی 

مجله «فوربز» یکی از ۱۰ زن عرب قدرتمند در جهان نام گرفت. 

۲۰۱۶؛ طلیعه پایان بخشی به افراط گرایی مذهبی در دنیا

مسلمانان علیه اسلام هراسی

را  انگلســتان، مجــازات مسلمان بودنشــان  خیریه هــای مســلمان 
می پردازنــد. «محمد عبدالباری»، دبیرکل شــورای مســلمانان بریتانیا از 
۲۰۰۶ تــا ۲۰۱۰ در یادداشــتی در پایگاه اینترنتی شــبکه الجزیره نوشــت: 
«سال هاست انگلســتان به عنوان پیشرفته ترین کشــور در حوزه خیریه ها 
شــناخته شده اســت. در میان خیریه های این کشور، خیریه های مسلمان 
نقش و جایگاه ویژه ای دارند. دیوید کامرون، نخســت وزیر انگلســتان این 
موضوع را به خوبی تشــخیص داده اســت که در رمضــان ۲۰۱۴ در یک 
ســخنرانی گفت: در بریتانیا خیریه های مسلمان از بخشنده ترین خیریه ها 
هســتند و بیشــترین کمک ها را به مردم می کنند. کمک کردن به دیگران 
در ذات انســان ها وجود دارد. علاوه بر این در آموزه های دینی مسلمانان 
کمــک به هم نوعان هنگام مصیبت و نیاز همــواره موردتأکید قرار گرفته 
اســت. این باعث شــکل گیری خیریه های بزرگی توســط مســلمانان در 
انگلستان شده است که عملکرد حرفه ای هم دارند. در سال های اخیر در 
انگلستان، خیریه های مسلمان بسیار قوی ای شکل گرفته اند که داوطلبان 
جوان زیــادی نیز به آنها پیوســته اند. برخــی از این خیریه هــا به عنوان 
نهادهای تخصصی در حوزه کارآفرینی شناخته می شوند. با وجود این، در 
میان این خیریه ها نگرانی از یک تهدید جدید شکل گرفته و آن بسته شدن 
حســاب این خیریه ها نزد بانک هاســت. اولین بار اعلامیه هلدینگ مالی و 
اعتباری HSBC درباره بسته شــدن حساب خیریه های مسلمان در دو ماه 

به خاطر آنچه این هلدینگ آن را «ریســک ســرمایه گذاری» می نامید، این 
نگرانی هــا را ایجاد کرد. این در حالی بود که این هلدینگ هیچ مدرکی در 
این زمینه که چرا انجام معامــلات بانکی این خیریه ها برای این هلدینگ 
ریسک زاســت، ارائه نکرد. پس از این هلدینــگ، بانک های دیگری نیز به 
ایــن جریان پیوســتند و اوایل ســال ۲۰۱۵ بود که HSBC حســاب بانکی 
 HSBC .را مســدود کرد (Muslim Aid) «مؤسســه خیریه «ماســلم اید
 ،(Islamic Relief) «در آخرین اقدام، حســاب بانکی «اســلامیک ریلیف
بزرگ ترین خیریه مســلمان بریتانیا و ۱۵ دســامبر ۲۰۱۵ بانک «کواپریت» 
(Co-operative Bank) در اقدامــی مشــابه حســاب خیریــه «فرندز او 
الاقصــا» (Friends of al-Aqsa) را مســدود کــرد؛ اگرچــه این بانک در 
اعلامیه ای عنوان کرد این تصمیم یک تصمیم تجاری بوده است و ربطی 

به مذاکرات صلح فلسطین ندارد. 
اگرچــه خیریه هــای بزرگی چــون ماســلم اید و اســلامیک ریلیف از 
حســاب های بانکی متعددی اســتفاده می کنند اما این اقدامات می تواند 
شهرت این مؤسســات را خدشه دار کند. درباره مؤسسات خیریه مسلمان 
کوچک تر، مسدودشدن حساب بانکی می تواند موجودیت آنها را به خطر 
بینــدازد. این اقدامات همچنین به تلاش های بشردوســتانه این خیریه ها 
مانند آنچه آنهــا در حوادث غیرمترقبه بین المللی ازجمله ســیل انجام 
می دهند، ضربه می زند. بســیاری معتقدند این اقدام بانک ها در راســتای 

شــعارهای افراط گرایانه ای چون حفاظت از ارزش های انگلیسی صورت 
می گیــرد. در این شــکی نیســت کــه فعالیت های خیریه هــا مخصوصا 
خیریه های بین المللی باید مرتبا بررســی شــود تا مانــع از ورود آنها به 
تخلفاتی ازجمله پولشــویی و کمک به تروریســم شود اما در یک جامعه 
قانون مــدار کــه در آن اصل بر برائت اســت، چنین برخورد گزینشــی با 
خیریه های مسلمان به این آرمان های جامعه انگلیس لطمه خواهد زد. 
علاوه بر ایــن درحال حاضر تمام خیریه های انگلیس زیر نظر کمیســیون 
خیریــه بریتانیا فعالیت می کنند و این کمیســیون بر تمــام نقل وانتقالات 
مالــی آنها نظــارت دارد و دسترســی به امکانات بانکی باعث می شــود 
خیریه ها بتوانند شــفافیت و حکمرانی خــوب را محقق کنند و جلوگیری 
از این امکانات اتفاقا باعث زیرزمینی شــدن فعالیت های خیریه ها خواهد 
شد. مسدودکردن حســاب خیریه های مســلمان تا همین حالا نیز باعث 
نگرانی های بســیاری در میان خیرین مســلمان بریتانیا شده است. اگرچه 
بانک های انگلستان دلایل مذهبی و قومی را در این تصمیم انکار می کنند 
اما بسیاری معتقدند در شــرایط سیاسی فعلی، این اقدام مجازاتی است 
برای مســلمان بودن. به تازگی قرار شــده نماینده انگلستان در کمیسیون 
قانون گذاری علیه تروریســم به بازبینی اقدامات بانک ها علیه خیریه های 
مســلمان بپردازد و امید اســت در این کمیســیون، انگلســتان ثابت کند 

خیریه های مسلمان قربانی سیاست نشده اند». 

پرداخت بهاى مسلمان بودن با مسدودشدن حساب بانکى

حسام محمدى


